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هنرمندانی که برای 
خودشان محافظ شخصی 

استخدام می کنند

4

بادیگارد هم 
لاکچری شد

درباره مشکلات زیست محیطیحالم
که یقه خوزستان را گرفته است

فاطمـه نیـک | اگـر زد و پژوهشـگری، چیـزی در حـوزه محیط زیسـت شـدید و 

خواسـتید در فرصتـی کوتـاه همه مشـکلات محیط زیسـتی را مطالعـه کنید اصلًا 

بـه خودتـان دشـواری ندهیـد، کافی اسـت یـک تکُ پا بروید اسـتان خوزسـتان 

تـا بـا مجموعـه  کاملـي از بحران هـای محیط زیسـتی آشـنا شـوید. بحـران آب، 

خشکسـالی، پاییـن بـودن کیفیـت آب، ریزگردهـا، خشـکی تالاب هـا، آلودگـی 

هـوا و عـوارض وحشـتناک کارخانه هـای صنعتـی در ایـن اسـتان گوشـه ای از 

دردسـرهای محیط زیسـتی خوزسـتان اسـت. کار محیط زیسـت آن قـدر در ایـن 

اسـتان بـالا گرفتـه اسـت کـه بدون شـک اگـر خوزسـتان پا داشـت خـودش را 

از جـا می کنـد و تـوی آب هـای خلیـج فـارس غـرق می کـرد تـا خیـال همگـی 

به خصوص مسـئولان از جهت این اسـتان راحت شـود؛ البته اسـتان خوزسـتان در 

داسـتان بحران هـای محیط زیسـتی یـک قـدم بزرگ از سـایر بخش های کشـور 

جلوسـت و آن را هـم مدیون مردمش اسـت. همین آگاهـی اجتماعی حتماً باعث 

اتفاق هـای خـوب در ایـن اسـتان خواهد شـد. اگـر در این گـزارش با مـا همراه 

باشـید، شـما هـم مانند مـردم خوزسـتان از مشکلات شـان باخبر شـده و ممکن 

اسـت بتوانیـد قدمی بـرای حل ایـن مشـکلات بردارید.

آهای آهای خبردار!

نـازل  می خواسـت  چیـزی  بلایـی  وقتـی  قدیم ندیم هـا  آن 
شـود معمـولاً یکـی از بـزرگان شـهر خوابـی می دیـد، بعـد 
ستاره شناسـان و فالگیرهـا را بـا چـک و لگـد نصف شـبی 
بیـدار می کردنـد تـا خـواب مذکـور را تعبیر کننـد و بعد 
از تعبیـر خـواب، جارچی هـا را خبـر می کردند تا در شـهر 
بگردنـد و همـه مردم شـهر را از بلایی که قرار اسـت نازل 
شـود، باخبر کنند. جنابان جارچی ها توی سه سـوت شـال 
و کلاه کـرده و می پریدنـد میـدان شـهر و داد می زدنـد: 
آهـای آهـای خبـردار چـه نشسـتید کـه خـاک بر سـر 
شـدیم. ایـن الان حکایت ما هشتی هاسـت کـه حکم آن 
جنابـان جارچـی را داریـم و می خواهیـم بـا زور شـیپور و 
داد و بیـداد بـه شـما دربـاره بلایـی که نازل شـده اسـت خبر 
بدهیـم، ولـي الان شـرایط یک خورده بـا آن قدیم ندیم ها توفیـر دارد و 
فرقـش هـم در این اسـت کـه می خواهیـم خدمت تان عـرض کنیم بلا 
نـازل نشـده اسـت بلکه مـا دستی دسـتی خودمان بـرای خودمان شـر 
درسـت کرده ایـم. مثلاً اسـتاني بـه پرآبی اسـتان خوزسـتان داریم که 
چندتـا از بزرگ ترین رودخانه های کشـور مثـل کارون و کرخه در آن 
جریـان دارنـد، اما با دسـته گل هایی که مـا به آب داده ایـم در بدترین 
شـرایط آبـی به سـر می برد. شـاید اسـم رودخانه کرخه بـه گوش تان 
نخـورده باشـد، اما نـام کارون را بدون شـک همه تان می شناسـید. این 
رودخانـه معـروف کـه از زمان جنـگ یادگاري هـای فراوانـی در خود 
دارد و زخمـی اسـت، بعـد از جنگ بـه جای این که بهش توجه شـود و 

با لایروبی و بیرون آوردن آهن قراضه ها دسـتی به سـرش بکشـیم، 
فاضلاب هـای خانگـی و صنعتی را در آن رهـا کردیم. کارون 
کـه زمانـی نمـاد زندگـی و حیـات بـرای مـردم 
خوزسـتان بـود ایـن روزهـا نه تنهـا بـرای مـردم 
بلکـه بـرای پرنـدگان و ماهی هـا هم مضر شـده 
اسـت. درسـت اسـت که رود کرخه دردسرهای 
کارون را نـدارد، امـا خشکسـالی و مدیریت غلط 

آب کمـر این رود را شکسـته اسـت. 

هوری که آتش گرفته است

هـر وقت حـرف بی آبي می شـود همگی مشـکل را به گردن خشکسـالی می اندازیـم. انگار 
مـا آدم هـای متمـدن در قرن بیسـت ویکم هیچ فرقـی بـا دایناسـورها در دوران اولیه زمین 
نداریم و همان طور که آن ها با آن قد و هیکل دسـت روی دسـت گذاشـتند تا خشکسـالی 
یـا عصـر یخبنـدان بـه طـور کامـل منقرض شـان کنـد، ما هـم نشسـته ایم که خشکسـالی 
ریشـه آبادانی را در کشـورمان بسـوزاند و از ایران جز یک بیابان یکدسـت باقی نگذارد و 
آن وقت مجبور شـویم با شـتر به مدرسـه برویم. نقطه تلخ ماجرا این اسـت که ما عمرمان 
کفـاف نخواهـد داد یـا از خـوردن آب های آلـوده می میریم یـا این که به دسـت ریزگردها 
خفـه می شـویم. اگـر می پرسـید کـه ریزگردهـا چه ربطی بـه بی آبـي و خشکسـالی دارند 
خدمت تـان عـرض کنیـم کـه به گفتـه کارشناسـان ایـن ریزگرد ریزگـردی که 
می گوینـد سـوغاتی خشکسـالی اسـت که به جـان یکـی از تالاب هـای بزرگ 
ایـران بـه نـام »هورالعظیـم« افتاده اسـت. هورالعظیم یـا تالاب بـزرگ هویزه، 
بزرگ ترین تالاب اسـتان خوزسـتان و یکـی از بزرگ تریـن تالاب های داخلی 
ایـران اسـت کـه در غرب اسـتان خوزسـتان در انتهـای رود کرخـه در منطقه 

مرزی دشـت آزادگان قـرار دارد.
ایـن تـالاب از آب هـای مـازاد رود هـای کرخـه، دویـرچ و اروندرود تشـکیل 
شـده اسـت. مسـاحت ایـن تـالاب کـه بـه وسـیله اداره کل محیط زیسـت 
خوزسـتان مشـخص شـده، حدود 118هـزار هکتار اسـت که حدود یک سـوم آن 

در ایـران و بقیـه آن در کشـور عـراق اسـت.
ایـن تـالاب قمسـتی از رگ حیـات خوزسـتان بـود. قبـل از جنـگ مـردم کنار ایـن تالاب 
بـا شـغل های ماننـد گاومیـش داری، ماهیگیـری، صیـد پرنـدگان، حصیربافـی، نی بـری و 
کشـاورزی زندگـی بی دردسـری داشـتند، اما بـا آغاز جنگ و تبدیل شـدن هـور به کانون 
عملیـات دو طـرف جنـگ، مـردم منطقه مجبـور به مهاجرت به سـایر نقاط کشـور شـدند 
و این گونـه شـد کـه ایـن هـور کـه هنـوز هـم مهمـات عمل نکـرده فراوانـی در آن وجـود 
دارد، دیگـر بـرای مـردم منطقـه منفعتی نـدارد، اما ایـن همه داسـتان تلخ هور نیسـت. در 
حـال حاضـر حـدود 2میلیون هکتـار از تالاب های کشـور عـراق و 4۰درصـد از تالاب های 
خوزسـتان خشـک شـده و نقطـه ای کـه روزی برکـت منطقه بود پس از خشـک شـدن به 
بزرگ ترین عامل گردوغبار و توفان های شـن تبدیل شـده و حسـابی مردم خوزسـتان را 
بـه دردسـر انداخته اسـت. آن طـور که کارشناسـان می گوینـد ارزش اقتصـادی تالاب ها 
1۰ برابـر جنگل هـا و 2۰۰ برابـر زمین  هـای زراعـی اسـت، امـا بـا نرسـیدن آب بـه 

هورالعظیـم مـا دستی دسـتی آن را آتـش زده و بـالای جـان خودمـان کرده ایم.

باران خاکستر، سوغات تجارت نیشکر

دعـوای کارخانه هـا بـا دوسـتداران محیط زیسـت 
دعوایـي قدیمـی اسـت کـه بدون شـک از زمـان 
صنعتی شـدن زندگـی مـردم جهان کلیـد خورده 
بسـیاری  سـال ها  گذشـت  از  پـس  امـا  اسـت، 
راه انـدازی  کـه  شـدند  متوجـه  کشـورها  از 
صنایعـی که بـه محیط زیسـت لطمـه می زند، 
یک جورهایـی مثـل ایـن اسـت که با دسـت 
خودمـان گورمان را بکنیم. این نکته ای اسـت 
کـه در ایـران چنـدان بـه آن توجـه نمی شـود. 
شـاید کارخانه هـا بـه طـور موقـت پـول و رونـق اقتصادی 
بـا خود بـه منطقـه بیاورنـد، اما اگر بـدون حسـاب وکتاب 
تـا  می شـوند  بدبختـی  باعـث  بیشـتر  راه انـدازی شـوند، 
خوشـبختی! نمونه اش صنعت نیشـکر در خوزسـتان اسـت. 
کارخانه های نیشـکر نه تنها فاضلاب شـان را بـه رود کارون 
می ریزنـد و جـان خاک منطقـه را گرفتـه و آب رودخانه ها 
را شـور کرده انـد کـه بـا آتش زدن مـزارع نیشـکر پس از 
برداشـت کـه سـنتی قدیـم در تولیـد این محصول اسـت، 
مردم خوزسـتان را خاکسـتر باران می کننـد. جالب این که 
فعـالان ایـن صنعت مثل بچه ها انگشـت اتهام را به سـمت 
کارخانه هـای نفـت و پتروشـیمی گرفته انـد و می گوینـد: 
»مگـر چاههـای نفت موجود در خوزسـتان آلاینده نیسـتند 
و گاز آلـوده ندارنـد، صنایـع فولاد خوزسـتان مگر آلودگی 
ایجـاد نمیکنـد و مگـر فقـط ما هسـتیم کـه آلایندهایم؟!« 
و انـگار توانسـته اند حرف شـان را هم به کرسـی بنشـانند، 
چـون هنـوز کـه هنوز اسـت فعالیت شـان را در این اسـتان 
ادامـه می دهند و هم چنان خاکسـتر سـر مـردم می ریزند و 
فاضـلاب به خـورد رودخانه می دهنـد؛ البته مسـئولان جور 
دیگـری در ایـن مورد نظـر می دهند و می گوینـد واحدهای 
تولیدکننـده نیشـکر قـول داده اند نـکات محیط زیسـتی را 

رعایـت کنند. 

برای این حال بد چه باید کرد؟

خوزسـتان قسـمت مهمی 
از کشـور ماسـت و پیـش 

زیـادی  زخم هـای  ایـن  از 
بـه خاطـر جنـگ را تحمل 
شـما  حتمـاً  اسـت.  کـرده 

هـم بـا مـا موافق هسـتید که 
دردهـای امروزش کـه نتیجه نبـود مدیریت 

درسـت و برنامه ریزی صحیح اسـت، حقش نیسـت. اصلاح 
سـدی که بـه غلـط سـاخته شـده، کارخانه هایی کـه باید 
تعطیـل شـوند، رودخانه هایـی که احتیـاج به توجـه دارند، 
زمین هایـی کـه دلتنـگ کشـاورزی هسـتند و درختانـی 
کـه بایـد کاشـته شـوند، بدون شـک اقداماتی هسـتند که 
بـا انجـام هرکدام شـان قـدم بزرگـی در راه درمان اسـتان 
خوزسـتان برداشـته خواهـد شـد، امـا آن چه مهم تر اسـت 
آگاهـی مـا نوجوان هـا از ایـن مسـائل اسـت تـا بتوانیم در 
آینـده نزدیـک با خلاقیـت و اسـتفاده از ظرفیت های بومی 
و محلـی کشـورمان بـرای این معضل پاسـخی پیـدا کنیم.

Khuzes t

مهارت هایی برای وقتی 
که خشمگین می شویم
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خشمت را قورت نده

بعضی هـا هـم معتقدنـد کـه خشـمگین شـدن کلًا کار 
خوبی نیسـت و بهتر اسـت در هر شـرایطی که هستیم، 
سـعی کنیـم عصبانـی نشـویم. ایـن افـراد از این کـه 
خودشـان یـا دیگـران را در حالـت عصبانـی ببیننـد، 
این کـه  بدانیـد  اسـت  امـا خـوب  ناراحـت میشـوند، 
می گوییـم بایـد مهارت هـای کنتـرل خشـم و ابـراز 

درسـت آن را یـاد بگیرید به معنای آن نیسـت که 
احسـاس خشـم را قورت بدهیـد و بخواهید 

وانمـود کنیـد اصـلًا عصبانی نشـدهاید. 
ایـن کار صدمات جدی روان شـناختی 

و حتـی جسـمانی بـرای شـما دارد.

خشمگین شدی؟

درسـت اسـت خشـم یکـی از 
هیجانـات اصلـی ما آدم هاسـت، 
ولـی بـه معنـی آن نیسـت کـه 
هـر وقـت عصبانـی شـدیم هـر 
انجـام  کاری دل مـان خواسـت، 
خشـمگین  کـه  فـردی  دهیـم. 
اسـت، اگـر افسـارش را به دسـت 

خشـمش بدهـد و هـر کاری کـه 
خواسـت  دلـش  لحظـه  همـان  در 

انجـام دهـد، می تواند باعث خسـاراتی 
بـرای خـودش و دیگـران شـود؛ مثـلًا 

فـرض کنیـد دو ماشـین بـا هـم تصـادف 
می کنند. اگـر رانندگان این دو ماشـین که از 

تصـادف پیش آمـده عصبانی هسـتند، هرچه به 
ذهن شـان رسـید، به زبان بیاورنـد و به هم بگویند، 

ممکـن اسـت بـرای یک تصـادف جزئی، حتـی خون و 
خونریـزی راه بیفتـد. 

ش. شـجاعی//حتماً تابه حـال برایتـان پیش آمده اسـت که از موضوعی بسـیار خشـمگین و عصبانی شـوید. در چنین 
مواقعـی چـه کار می کنیـد؟ چشـم هایتان را می بندیـد و هرچـه دل تان خواسـت می گوییـد و انجـام می دهید؟ 

بـه روی خودتـان نمی آوریـد و سـعی می کنیـد آرام و منطقـی رفتـار کنید؟ فکـر می کنید زیـاد عصبانی 
می شـوید؟ وقتـی عصبانی هسـتید دیگـر اختیارتان به دسـت خودتان نیسـت؟ از این کـه عصبانی 
می شـوید شـرمنده و خجالـت زده هسـتید؟ تابه حـال پیش آمده کـه هنـگام عصبانیت حرفی 

بزنیـد و بعـد کـه عصبانیت تان کم شـد، از گفتن آن شـرمنده شـوید؟ اگر دوسـت 
داریـد مهارت هایـی بـرای وقتی کـه عصبانـی می شـوید بیاموزید، با 

مشـاوره خونه ایـن هفته همراه شـوید. 
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دو روز دیگر اگر دیدید همکلاسـی تان بعد از تمام شـدن مدرسـه و خوردن زنگ 
خانـه، خیلی سـکرت طور از در پشـتی مدرسـه خارج شـد و دوتا مـرد قوی هیکل 
بـه انـدازه درخـت هـم بـه عنـوان محافـظ همراهـی اش می کننـد اصـلًا تعجـب 
نکنیـد. احتمـالاً مادر همکلاسـی تان نگـران قد و بالای سوسـکی فرزندش شـده 
و لازم دیـده دردانـه اش بادیـگارد داشـته باشـد. اگـر هـم ازش بپرسـید آخه بچه 
نیم وجبـی بـرای رفتـن به مدرسـه و برگشـتن به خانـه محافظ نمی خواهـد، اول 
فهرسـتی از بلایـای طبیعـی و غیرطبیعی و آمـار جرم و جنایـت را می کوبد توی 
صورت تـان، بعـد هـم می گوید یکـی یکدانه اش چه کـم از افرادی ماننـد بازیگران 
سـینما دارنـد کـه می خواهند دو قدم تا سـر کوچه بروند ماسـت بخرنـد با مردان 
قوی هیکلـی کـه وظیفه محافظـت از آن ها را بـر عهده گرفته اند، همراه می شـوند 
و بـدون حضورشـان آب هم نمی خورند. مدتی اسـت تصاویر هنرمنـدان به همراه 
مـردان عضلانـی کـه ظاهراً محافظان شخصی شـان هسـتند، منتشـر می شـوند. 
ایـن افـراد کـه بـه وسـیله مؤسسـه هاي خصوصـی آمـوزش دیده انـد در مراسـم 
رسـمی هنرمنـدان ایرانـی را همراهی می کننـد، اما این حرکت هنرمنـدان ایرانی 
سـروصدا بـه راه انداختـه و مخالفانـی هـم پیـدا کـرده اسـت. منتقـدان این گونه 
حرکت هـا می گوینـد مگـر هنرپیشـه های مـا ماننـد افـرادی مثل بکهام هسـتند 
کـه تصـور می کننـد بـه خاطـر دوتـا طرفـداری که بـه عشـق امضا نزدیک شـان 
می شـود، محافـظ لازم شـده اند؟! غلـط یا درسـت ایـن موضوع باعث شـده بحث 
بادیـگارد داشـتن حسـابی مد شـود، آن قدر کـه مؤسسـه هایی هم بـرای آموزش 

ایـن افراد بـه راه بیفتد.

چرا دوره بادیگاردی رسیده است؟

فعـالان ایـن حوزه از کارشـان حسـابی دفاع می کننـد و معتقدند در دنیـای امروز 
بحـث بادیـگارد بـا توجـه به تشـدید خطـرات متفـاوت اهمیـت فوق العـاده ای 

دارد و فقـط افـرادی کـه دولت هـا از آن هـا مراقبـت می کننـد نیازمنـد 
محافظـت نیسـتند و لازم اسـت کـه عـده ای بـه عنـوان بادیـگارد و 
محافظـان شـخصی تربیت شـوند. آن ها می گوینـد اگر بـاور ندارید که 
 Bodyguard« ایـن روزهـا مـا چقـدر خواهـان داریـم کافـی اسـت
Jobs« را در گـوگل جسـت وجو کنیـد تا بـا انبوهی از تقاضـا روبه رو 
شـوید. خـوب اسـت بدانیـد کـه بادیگاردها عناویـن مختلفـی دارند؛ 
بـراي مثـال افـرادی کـه بادیـگارد عملیاتی هسـتند شـرایط فیزیکی 

نرمالی دارند و لازم اسـت قدشـان بالای 175سـانتی متر باشـد. 
ایـن گـروه معمـولاً در مکان هایی حضـور دارند که 

ریسـک خطر بالاسـت. بادیگارد تشریفاتی 
معمـولاً قـد بـالای 187سـانتی متر و 

وزن بـالای 90کیلوگـرم دارد. آن هـا 
حضـور  مکان هایـی  در  معمـولاً 
دارنـد کـه ریسـک خطـر پاییـن 
است و بیشـتر حضورشان حالت 
تشـریفاتی دارد. محافظ شخصی 
یـا همان بادیگارد، شـغلی اسـت 
در  قدیم ندیم هـا  آن  از  کـه 
تاریـخ وجود داشـته اسـت. شـما 

عمـری  کـه  می دانیـد  به خوبـی 
اسـت شـخصیت های برجسـته برای 

تروریسـت های  برابـر  در  محافظـت 
افـراد  و  داخلـی  شورشـیان  خارجـی، 

متخلـف، نیازمند محافـظ بوده اند. پادشـاهان، رؤسـای جمهور، پاپ ها و هم چنین 
ثروتمنـدان بـرای محافظـت از خـود محافظـان ویـژه را اسـتخدام می کننـد. در 
گذشـته بادیگاردهـا از بیـن افـراد نظامی انتخاب می شـدند و به جز قـدرت رزمی 
لازم بـود کـه افراد وفاداری هم باشـند. گارد جاویدان هخامنشـی، سـامورایی های 
ژاپنـی و محافظـان سوئیسـی پـاپ، نمونه هایـی از نیروهـای محافـظ در تاریـخ 
هسـتند کـه شـهرت فراوانـی دارنـد. حالا مدت هاسـت کـه محافظ داشـتن فقط 
ویـژه مـردان دولتی نیسـت و عـده ای از افراد سرشـناس هم تصمیـم گرفته اند تا 

بادیگارد داشـته باشـند. 

ما ایرانی ها هم بادیگارد می خواهیم؟

همان طـور کـه گفتیم مخالفان حضـور بادیگارد هـا می گویند سـلبریتی ها و افراد 
مشـهور در آن ور دنیا معمولاً از سـوي افراد خطرناک و باندهای مخوف زیرزمینی 
تهدیـد می شـوند. آن هـم نـه همه هنرمنـدان بلکه تعـداد انگشت شـماری که به 
خاطـر غوغـای تبلیغـات و زندگـی پرهیاهو مدام تیتر رسـانه ها بـوده و ثروت های 
بـادآورده ای هـم دارنـد. بمانـد که در کشـورهای غربـی واقعـاً گاه راه رفتن عادی 
در خیابـان هـم خطرنـاک اسـت و هـر لحظـه ممکـن اسـت به وسـیله یـک فرد 
عـادی کـه سـلاح دارد یا گـروه مافیایی مـورد حمله قـرار بگیرید، امـا تقریباً این 
خبرهـا در ایـران نیسـت و به جـز چندتـا جوجه طرفـدار چیز دیگـری هنرمندان 
مـا را تهدیـد نمی کنـد. بـه گفته آن هـا تفاوت معنـاداری بیـن امنیـت در ایران و 
غـرب وجـود دارد و ایـن فاصلـه آن قـدر زیـاد اسـت که اسـتفاده از محافـظ برای 

چهره هـای غیرحاکمیتـی را کامـلًا بی معنـا می کند.

بادیگارد هم سوسول بازی شد

خـوب اسـت بدانید کـه منتقدان ایـن موضوع بـا اصل وجـود محافظان 
شـخصی و راه انـدازی مؤسسـات آمـوزش بادیـگارد در ایـران مخالـف 
نیسـتند و می گوینـد ایـن کاری اسـت کـه حتمـاً توجیهـی دارد، 
امـا این کـه چهره هـای هنرمنـد ایرانـی مشـتری ثابـت و درجـه اول 
ایـن مؤسسـات هسـتند، جـای تعجـب دارد. بـه گفتـه مخالفـان، 
ایـن هنرمنـدان فقـط بـرای این کـه توجـه مـردم را جلـب کننـد و 
اسـتخدام  بادیـگارد  بشـوند،  توجـه  جلـب  باعـث  یک جورهایـی 
می کننـد. بـه قـول قدیم هـا این هـا پزخالـی اسـت و در اصـل 
خطـری ایـن افـراد را تهدیـد نمی کنـد. ایـن پدیـده 
در حالـی زیـاد شـده اسـت کـه حتـی 
خیلـی  هـم  دنیـا  آن طـرف  در 
حتـی  و  نامـدار  هنرمنـدان  از 
دولتمـردان مثـل مـردم عادی 
در کوچـه و خیابـان رفت وآمد 
سـوار  به سـادگی  و  می کننـد 
متـرو می شـوند. احتمـالاً اگـر 
هنرمنـدان مـا هـم دسـت از 
ایـن لاکچری بازی هـا بردارنـد 
و مثـل مردم عـادی رفتار کنند 
خطر کمتری متوجه آن ها شـده 
و شـرایط بهتـری بـرای رفت وآمـد 
در جامعـه و بـودن کنـار مـردم پیـدا 

کرد.  خواهنـد 

خبر فوری

چسب زخم چینی ترکاند

حـالا کـه کمـی از اوضـاع هرکـی به هرکـی گفتیـم و فهمیدید بعضـی کارها خیلـی همین طوری و بیخـود و بی جهت اسـت خوب 
اسـت بدانیـد کـه ایـن اتفاق هـا در خیلـی حوزه هـای دیگر هـم می افتد؛ براي مثـال مدتی اسـت کالاهایی کـه در ایران تولید شـده 
و مشـتری خـودش را هـم دارد، بیخـود و بی جهـت بـا تعـداد بـالا از کشـورهای خارجی وارد کشـور می شـود. آخرین نمونـه از این 
شـاهکارها کـه بـه ضـرر تولیـد ملـی تمام می شـود واردات 179 تن چسـب زخم چینی اسـت کـه در چهار مـاه اتفاق افتـاده و بازار 

را ترکانده اسـت.

ایرنا

پراید ها دیگر به مدرسه نمی روند

حتمـاً شـما هـم شـنیده اید که خـودروي پراید بـه دلیل کیفیت ویـژه اش قرارداد خاصـی با جنـاب عزرائیل دارد. احتمالاً مسـئولان 
آموزش وپـرورش ایـن نکتـه را درک کـرده و آن طـور کـه مدیرکل آموزش وپـرورش تهران گفته اسـت، تصمیم گرفته  انـد این خودرو 
را از فهرسـت سـرویس مـدارس حـذف کننـد؛ البته این حرکـت، تبصره خنده داري هـم دارد و راننـدگان زن می تواننـد هم چنان با 
پراید سـرویس مدارس باشـند، چون به گفته مسـئولان توان مالی شـان کمتر اسـت و از طرفی هم گزینه مناسـب تری برای راننده 
سـرویس مدرسـه بـودن هسـتند. حـالا معلوم نیسـت تبحرشـان در رانندگی باعث این انتخاب شـده یـا فقط چون خانم هسـتند و 

بیشـتر مورد اعتماد، این تصمیم گرفته شـده اسـت!

بادیگارد هم لاکچری شد
هنرمندانی که برای خودشان محافظ شخصی استخدام می کنند

  بپذیرید 

اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهیـد ایـن اسـت کـه بپذیریـد فرزند شـما 
هـم مثـل خـود شـما و دیگـر انسـانها گاهی خشـم را تجربـه میکند. 

گاهـی والدیـن فقط به خودشـان حـق میدهند که در صـورت روبه رو 
شـدن بـا مسـائل ناخوشـایند خشـمگین شـوند و انتظـار دارند که 
فرزندان شـان تحت هیچ شـرایطی عصبانی نشـوند یا این که وقتی 
از چیـزی خشـمگین میشـوند به خودشـان حق میدهنـد، ولی 
وقتـی فرزندشـان از چیـزی خشـمگین میشـود، آن موضـوع 
را کوچـک میپندارنـد و فرزندشـان را بـرای داشـتن چنیـن 

احساسـی سـرزنش میکنند. 

 خودم چه می کنم؟  

اگـر از واکنشهـای فرزندتان هنگام عصبانیت ناراحت هسـتید، 
لازم است قدری خودتان را ارزیابی کنید. خودتان وقتی عصبانی 

میشـوید چـه می کنید؟ مثـلًا اگـر فرزندتان بی مسـئولیتی کند 
یـا اگر کار نامناسـبی انجام دهد و شـما خشـمگین شـوید، چه کار 

میکنیـد؟ فرامـوش نکنیـد کـه والدیـن الگـوی فرزنـدان هسـتند. 
بایـد اول الگوهـای رفتـاری خودتـان را اصـلاح کنیـد و بعـد بـه فکـر 

اصـلاح فرزندتان باشـید. متأسـفانه گاهی والدین هنگام خشـم هر رفتار 
نامناسـبی انجـام میدهنـد، ولـی از فرزندان شـان انتظـار دارنـد کـه هنگام 

خشـم، معقـول و منطقی رفتـار کنند. 

چرا عصبانی؟

اولیـن نکتـه ای کـه بایـد بدانید این اسـت که خشـم 
یکـی از هیجانهـای انسـانی اسـت که همه انسـان ها 
آن را تجربه می کنند. وقتی اتفاق ناخوشایندی برایمان 

میافتـد یا ناکام میشـویم یـا حقوق مان نادیـده گرفته 
میشـود خشـمگین میشـویم. عوامـل درونی 

یـا بیرونـی می تواننـد باعـث ایجـاد 
خشـم شـوند؛ مثلاً ممکن است 
بـا فکـر کـردن بـه مشـکلات 
خودتـان یـا مـرور خاطـره اي 
ناخوشـایند که در گذشـته رخ 
داده خشـمگین شوید یا ممکن 
اسـت عوامل بیرونـی مثل رفتار 
نامناسـب دیگـران یـا اتفاقاتـی 
مثـل ترافیک وقتـی کلاس تان 
دیـر شـده، باعـث خشـم شـما 
خشـمی  میـزان  البتـه  شـود؛ 
کـه در موقعیت هـای مختلف 
تجربه می کنیم متفاوت اسـت 
فـرق  مختلـف  آدم هـای  در  و 
اسـت  مثـلًا ممکـن  می کنـد؛ 
شـما از این که دوسـت تان کمی 
دیـر سـر قـرار حاضر می شـود 
کمـی خشـمگین شـوید، ولی 
برادرتـان  یـا  خواهـر  اگـر 
بـدون اجـازه سـر کمدتـان 
برود خیلی خشـمگین شوید 
و دوسـت تان بـا چیزهـای 
دیگـری خشـمگین شـود. 

 پس چه کنیم؟

ممکـن اسـت بـا خودتان بگوییـد آن چه ما دیده ایم این اسـت که افراد خشـمگین یا خشمشـان را بیرون 
میریزنـد و دیگـران را آبـاد! می کننـد یـا درون شـان میریزنـد و خودشـان حـرص میخورنـد. اگـر قـرار 
باشـد خشـممان را نـه بیـرون بریزیـم و نـه درون، پـس چـه کارش کنیـم؟ نکتـه مهم همین جاسـت. هر 
انسـانی بایـد یـاد بگیـرد که با خشـمش چه کند. نـه بیرون ریختـن و نـه درون ریختن راهکار مناسـبی 
نیسـت. به جای آن باید یاد بگیریم که خشـم مان را مدیریت کنیم و آن را به شـکل مناسـب و سـازگارانه 

کنیم.  بیان 
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ش. شـجاعی//حتماً تابه حـال برایتـان پیش آمده اسـت که از موضوعی بسـیار خشـمگین و عصبانی شـوید. در چنین 
مواقعـی چـه کار می کنیـد؟ چشـم هایتان را می بندیـد و هرچـه دل تان خواسـت می گوییـد و انجـام می دهید؟ 

بـه روی خودتـان نمی آوریـد و سـعی می کنیـد آرام و منطقـی رفتـار کنید؟ فکـر می کنید زیـاد عصبانی 
می شـوید؟ وقتـی عصبانی هسـتید دیگـر اختیارتان به دسـت خودتان نیسـت؟ از این کـه عصبانی 
می شـوید شـرمنده و خجالـت زده هسـتید؟ تابه حـال پیش آمده کـه هنـگام عصبانیت حرفی 

بزنیـد و بعـد کـه عصبانیت تان کم شـد، از گفتن آن شـرمنده شـوید؟ اگر دوسـت 
داریـد مهارت هایـی بـرای وقتی کـه عصبانـی می شـوید بیاموزید، با 

مشـاوره خونه ایـن هفته همراه شـوید. 

آگاه شوید

اولیـن قـدم بـرای هـر تغییـری، آگاهی اسـت. برای 
مدیریـت و کنتـرل خشـم هم اول لازم اسـت نسـبت 
بـه هیجـان خودتـان آگاه شـوید. تمرینات مربـوط به 
خودآگاهـی را کـه در شـماره قبـل گفتـه شـد ادامه 
دهید تا در شـناخت هیجانات خودتان قوی شـوید. 

یادتـان باشـد کسـی کـه می دانـد خشـمگین 
اسـت، همین دانسـتن به او کمـک می کند 

تـا خشـمش را مدیریـت کند. 
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ش بعضی ها هم معتقدند که خشمگین شدن کلاً کار خوبی نیست و بهتر است در هر شرایطی که هستیم، سعی کنیم عصبانی نشویم. این افراد از این که 
خودشان یا دیگران را در حالت عصبانی ببینند، ناراحت می شوند، اما خوب است بدانید این که می گوییم باید مهارت های کنترل خشم و ابراز 
درست آن را یاد بگیرید به معنای آن نیست که احساس خشم را قورت بدهید و بخواهید وانمود کنید اصلاً عصبانی نشده اید.

مسائل حل نشده 

خیلی خوب اسـت که در حالت خشـم سـریع 
واکنش نشـان ندهیـد، اما مراقب باشـید 
که بعـد از فروکش کردن خشـم، حتماً 
بـرای حـل کـردن مشـکل تان اقدام 
کنیـد و آن را حل نشـده رها نکنید؛ 
مثـاً اگـر رفتـار دوسـت تان بـا 
شـما غیرمحترمانـه اسـت یـا 
بـه  کوچک تـان  بـرادر  اگـر 
وسـایل شخصی شـما دست 
می زنـد و باعـث عصبانیـت 
لازم  می شـود،  شـما 
بی ماحظـه  نیسـت 
ابـراز  را  خشـم تان 
کنیـد، ولی لازم اسـت 
بعـد از آرام شـدن حتماً 
بـرای حـل کـردن ایـن 
و  بکنید  موضوع فکـری 

چـاره ای بیندیشـید. 

غرق نشوید

وقتی موضوعی باعث خشـم شـما می شـود، 
دقـت کنید بیـش از حـد در این حالـت نمانید 
و بـه اصطـاح در این حالـت غرق نشـوید. برای 

خودتـان  فضـای  به شـکلی  اسـت  لازم  کار  ایـن 
را عـوض کنیـد تـا تمرکـز فکرتـان از روی موضـوع 

خشـم برانگیز بـه موضوعـات دیگـر جابه جا شـود؛ مثاً 
ممکـن اسـت خریدن نـان از سـوي یک نفر بـدون رعایـت نوبت 
یـا نمـره اي غیرعادلانه باعث خشـم شـما شـود. اگـر بخواهید 

تـا شـب روی همین موضـوع کلید کنیـد و مدام بـه آن فکر 
کنیـد، خشـم تان شـدید تر می شـود، ولـی اگـر سـعی 

کنیـد بـا انجـام فعالیت هـای دیگر تمرکـز ذهن تان 
برداریـد،  خشـم برانگیز  موضـوع  روی  از  را 

کـم کـم خشــــم تان فروکــش 
می کنـد. 

حرف بزنید

حـرف زدن بـه تخلیـه هیجانـات کمک 
می کنـد. وقتـی موضوعـی بـه شـما فشـار 

بـا  می شـود  باعـث خشـم شـما  و  مـی آورد 
فـردی کـه بـا شـما صمیمـی اسـت و می توانـد 

شـما را درک کنـد، حـرف بزنید. حـرف زدن 
در مـورد موضوعاتـی که شـما را عصبانی 

می کنـد می توانـد بـه تخفیـف آن هـا 
دوسـت تان  طرفـی  از  کنـد.  کمـک 

که بیرون ماجراسـت ممکن اسـت 
راه حل هایـی بـه نظـرش برسـد 

کـه بـه حـل موضـوع کمک 
 . کند

عوامل محیطی خشم تان را 
بشناسید؟

در پایـان دقـت کنیـد و شـرایطی را کـه باعـث تحریک خشـم 
شـما می شـود، شناسـایی کنید و سـعی کنید از خودتـان مراقبت 

کنید تـا کمتـر در چنین شـرایطی قرار بگیریـد؛ مثاً اگر خسـتگی 
یـا کم خوابـی یا گرسـنگی یـا بـودن در گرما باعـث کم شـدن تحمل 

شـما و زودتر خشـمگین شدن شـما می شـود، سـعی کنید برنامه های 
خودتـان را طـوری تنظیـم کنیـد کـه کمتـر در چنیـن شـرایطی قرار 
بگیریـد. اگـر خسـتگی باعـث کم شـدن تحمل شـما می شـود، سـعی 
کنید اسـتراحت کافی داشـته باشـید یا اگر گرما باعـث تحریک و عصبی 
شـدن شـما می شـود، بـرای رفت وآمدهـا و کاس هـای خودتـان زمـان 

مناسـب تری را انتخـاب کنید.

بزن رو ترمز...!
کارگاه عملی مدیریت خشم

حرف بزنیم

بعـد از این کـه فرزندتـان قـدری آرام شـد، از او دربـاره علت عصبانیتش بپرسـید و از او 
بخواهیـد دربـاره آن بـا شـما حرف بزنـد. وقتی فرزندتان درباره علت خشـمش با شـما 
گفت وگـو کـرد بـه او کمـک کنیـد تـا راه حل های ممکـن برای حـل مشـکلش را پیدا 
کنـد. ایـن تمریـن بـه فرزندتان یـاد میدهد کـه حـرف زدن در بسـیاری از موقعیتها 
کارآمدتـر از پرخـاش کـردن اسـت و اگر قـدری عصبانیت خودش را مهار کند و سـریع 

تصمیم گیـری نکنـد، بهتـر می تواند راه حل مناسـب برای مشـکلش را پیـدا کند.

4

اگر فکر می کنید هنگام عصبانیت مغزتان از کار 
می افتد و تسلطی روی خودتان و گفتار و رفتارتان 
ندارید، لازم است مهارت هایی را برای مدیریت 
این هیجان یاد بگیرید. پس با کارگاه این هفته 
همراه شوید و تمرین های آن را به مدت چند 
هفته انجام دهید.

فاصله بیندازید

دومیـن تمرینی کـه باید انجام دهید این اسـت 
کـه وقتـی خشـمگین شـدید سـریع عکس العمل 

نشـان ندهیـد و فاصلـه ای بیـن احسـاس خشـم و 
عکس العمـل بیندازید، زیرا در حالـت عصبانیت ممکن 
اسـت تصمیم هـای نادرسـتی بگیریـد یـا حرف هایی 
بزنیـد کـه بعداً پشـیمان شـوید. خیلـی وقت ها این 

فاصله انداختن باعث می شـود حالت خشـم شما 
فروکـش کند و بعـد ممکن اسـت راه حل های 

خیلـی بهتـر و مؤثرتـری بـه ذهن تان 
 . سد بر

مهارت هایی برای وقتی که خشمگین می شویم

1

2
3

6
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 پس چه کنیم؟

ممکـن اسـت بـا خودتان بگوییـد آن چه ما دیده ایم این اسـت که افراد خشـمگین یا خشمشـان را بیرون 
میریزنـد و دیگـران را آبـاد! می کننـد یـا درون شـان میریزنـد و خودشـان حـرص میخورنـد. اگـر قـرار 
باشـد خشـممان را نـه بیـرون بریزیـم و نـه درون، پـس چـه کارش کنیـم؟ نکتـه مهم همین جاسـت. هر 
انسـانی بایـد یـاد بگیـرد که با خشـمش چه کند. نـه بیرون ریختـن و نـه درون ریختن راهکار مناسـبی 
نیسـت. به جای آن باید یاد بگیریم که خشـم مان را مدیریت کنیم و آن را به شـکل مناسـب و سـازگارانه 
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هیزم در آتشت

بهتریـن کار در شـرایطی کـه با آتش خشـم فرزندتان روبه رو می شـوید این اسـت کـه اگر نمی توانید 
آن را خامـوش کنیـد، حداقـل در آن هیـزم نریزید و آن را شـعله ورتر نکنید. برای این کار لازم اسـت 
تمریـن کنیـد و در مدیریـت و کنترل خودتان قوی شـوید. گاهی والدین از دیدن خشـم فرزندشـان 
خشـمگین میشـوند و با رفتارهای نامناسـب مثل جروبحث کردن، محکوم کردن و سـرزنش کردن، 

بـه خشـم فرزندشـان دامن میزنند و آن را شـعله ورتر و غیرقابـل کنترل میکنند. 
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در نهایـت یادتـان باشـد کـه دوران نوجوانـی بـا قـدری نوسـان هیجانـات و عدم کنتـرل کافی در مدیریـت آن ها 
همـراه اسـت. برای نوجوانان سـخت اسـت که حالت هـای مختلف هیجانی خودشـان را در حد معمـول نگه دارند 
و گاهی در شـرایط نسـبتاً عادی، هیجانات شـدیدی را تجربه می کنند. این حالت فقط مخصوص خشـم نیسـت. 
ممکـن اسـت یـک موضوع نسـبتاً عـادی آن ها را خیلـی هیجانزده و شـاد یا خیلـی ناامید و غمگین کنـد. برای 
همین لازم اسـت در این دوران خیلی بیشـتر از گذشـته، صبور باشـید تا بتوانید برخورد مناسـب داشـته باشـید 

و بـه فرزندتـان کمک کنید.

5

4

4

منفجر نشو...!

ی فرزندتان 
اگر از واکنش ها

هنگام عصبانیت ناراحت هستید، 

لازم است قدری خودتان را 

ارزیابی کنید. خودتان وقتی عصبانی 

می شوید چه می کنید؟



کدام ستاره برای توست؟

محمد عکاف
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مراکشدرقدیمیسنت
با هم سفری داریم به ربات، پایتخت مراکش و در یکی از قدیمی ترین جشنواره های اسب سواری این کشور شرکت می کنیم. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق  ما را غلام حلقه به گوش آفریده اند

 جایی به غیر صحن تو جارو نمی زنیم
 حتی اگر که خلق سر از ما جدا کنند
 جز رو به روی صحن تو زانو نمی زنیم

 موسی رسید در حرمت آبرو گرفت
 آمد ز حوض های حریمت وضو گرفت

 تو ماورای ذهن و خیال و تجسمی
بالاترین تصور ما از تبسمی

ـــذر لله  کبوترانن
ت ا

صم
ه ع

واج
خ

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

از خودت برایمان بگو

تابسـتان  شـب های  بودیـم  کـه  کوچـک 
روی پشـت بام می خوابیدیم. آسـمان بدون 
دود و غبـار، پـاک پـاک و سـتاره باران بود. 
می شـد،  خامـوش  کـه  پشـت بام  چـراغ 
می کردنـد  پهـن  را  سفره شـان  سـتاره ها 

نگاه مـان. تـوی 
تـا  می زدیـم  زل  سـتاره ها  بـه  آن قـدر 
خواب مـان می بـرد و خـواب می دیدیم که 
داریـم سـتاره ها را می چینیم و توی سـبدی 
سـتاره های  از  پـر  سـبد  یـک  می ریزیـم. 
درخشـان، امـا صبـح کـه از خـواب بلنـد 
می شـدیم، از سـبد سـتاره هایمان خبـری 
نبـود. این یعنی بیـن آن چیزهایی که داری 
و آن چیزهایـی کـه فکـر می کنـی داری 
خیلـی فاصلـه اسـت. آدم هـا یک چیزهایی 
را تـوی زندگـی دارنـد، امـا فکـر می کنند 
ندارنـد و یک چیزهایـی را فکـر می کننـد 

کـه دارنـد، امـا در واقعیـت ندارنـد.
خوشـبختی یکـی از همین چیزهایی اسـت 
کـه خیلی هـا فکـر می کننـد ندارنـد. فکـر 
می کننـد آدم خوشـبختی نیسـتند و بایـد 
بـه  امـا زمانـی  پیدایـش کننـد،  برونـد و 
دل   »ای   می گوینـد:  و  می آینـد  خودشـان 
پـس  بـودم،  مـن کـه خوشـبخت  غافـل! 
دنبـال چـه چیـزی می گشـتم؟ از دنیـا چه 
می خواسـتم؟« بعضـی از آدم هـا هـم فکـر 
بقیـه  از  و  می کننـد کـه همه چیـز دارنـد 
مردم روزگار یک سـر و گردن بالاترند، اما 
این طـور نیسـت. فکـر می کننـد کـه خیلی 
زیبـا هسـتند، امـا فقط فکـر می کننـد. فکر 
می کننـد کـه خیلـی خوش تیـپ هسـتند، 
فکـر می کننـد  فکـر می کننـد.  فقـط  امـا 
خیلـی باحـال و همه چیـز تمام هسـتند، اما 
فقـط فکـر می کننـد. می دانید مشـکل کار 
کـه  این جاسـت  کار  مشـکل  کجاسـت؟ 
مـا آدم هـا خیلـی عـادت نداریـم واقعی به 
زندگـی نـگاه کنیـم. اگـر نگاه مـان را بـه 
زندگـی واقعی کنیم خیلی از مشـکلات مان 
حل می شـود. داشـتن یـک زندگـی خوب 
مـا  باورهـای  بـه  خوشـبختی  احسـاس  و 
ربـط دارد. اگر بـاور کنیم که خوشـبختیم، 
آن وقـت همه چیـز برای ما معنـی واقعی اش 
کـه  اسـت  ایـن  مهـم  می کنـد.  پیـدا  را 
حواس مـان بـه داشـته هایمان باشـد، نه آن 
چیزهایـی کـه می خواهیم داشـته باشـیم و 
مهم تـر از آن ، وقتـی یک چیـزی را نداریـم 
توهم داشـتنش را از ذهن مـان بیرون کنیم. 
هفت آسـمان  »در  نگوییـم:  این کـه  هـم 
سـتاره ای نداریـم« و از طرفـی فکـر نکنیم 
»همـه سـتاره های آسـمان مـال ماسـت.« 
مهم این اسـت که سـتاره  خودمـان را پیدا 
کنیـم و احسـاس کنیم با همان یک سـتاره 

خوشـحال و خوشـبختیم.

 حال وهوای نوجوانی با 
عضو فعال کاس هاي ادبی کانون

غرق شدن در کتاب، 
کِیف می دهد...!

»عارفه صباغي«، عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان تربت حیدریه است. او که عضو انجمن ادبي مهتاب 

کانون است، کتاب را رفیق درجه یک خود مي داند که در 
دوستي با آن پایبند و وفادار است. مهمان گفت وگوي 

ما با این عضو کتابخوان کانون باشید.

خودت را برایمان معرفي کن.

من متولد دوازدهم اسـفندماه سـال 1382 در شهرسـتان تربت حیدریه  اسـتان 
خراسـان رضـوي هسـتم. از سـوم ابتدایي عضـو کانون شـده ام و تا همیـن الان 
در فعالیت هـا و کارگاه هـاي کانـون خصوصاً کارگاه شـعر و داسـتان شـرکت 

. مي کنم
طـی ایـن سـال های متمـادی کتاب هایـم را رفیـق درجـه یـک خـودم می دانم 
و بـه دوسـتی بـا آن هـا هم چنـان پایبند هسـتم. مـن سـاعت های زیـادی روی 
صندلی هـای رنگارنـگ کانـون نشسـته ام و کتاب هـاي زیـادي را گاه همـراه با 

مربیـان و دوسـتانم و گاه به تنهایـي ورق بـه ورق خوانـده ام و لـذت بـرده ام...

عضویـت در کانـون چـه تأثیـري در رونـد رشـد تـو از کودکـي بـه 
نوجوانـي داشـته اسـت؟

و امـا کانـون؛ جایـی که هنـوز ماننـد کودکی رنـگ و بوی تـازه ای برایـم دارد. 
بگذاریـد این گونـه بگویـم کـه در فضـاي کانـون و در کلاس هـای ادبـی و 
کارگاه هاي شـعر و داسـتان، انگار که در عالم دیگری به سـر مي برم، احسـاس 
می کنـم دنیـای کانون مـرا متفاوت تـر از اطرافیانم می کنـد و از این اتفاق خیلی 
شـادمان هسـتم. در کانـون بـا مربـی خوبـم خانم »ترشـیزی« کـه موفقیتم در 
زمینه  نوشـتن را مدیون او هسـتم گام به گام با مراحل داستان نویسـي آشنا شدم 
و در فضـاي کتابخانـه و بـا راهنمایـي سـایر مربیـان، کتاب های عالـی و درجه 
یـک را می خوانـم. گاهـی وقت هـا به این می اندیشـم که اگـر در مـورد کانون 
آگاهـی پیـدا نمی کـردم، شـاید... نه حتـی نمی توانم تصـورش را هم بکنـم؛ آن 

موقـع دیگر نمی توانسـتم به کیفیـت امروز بنویسـم...

از چه زماني فهمیدي که مي تواني بنویسي؟

 ماجـرای روي آوردن مـن بـه نوشـتن موضوعي  اسـت که هم چنـان آن را توی 
دفتر خاطراتم دارم و برایم از جذابیت خاصی برخوردار اسـت. درسـت هنگامی  
کـه در پایـه سـوم ابتدایی زنگ پایانـی به صدا درآمـد و همـه از کلاس خارج 
شـدیم، داستان نوشته شـده روی پانل سالن مدرسـه، توجهم را جلب کرد و من 
طـوری غـرق خوانـدن آن شـدم که یکدفعه احسـاس کردم کسـی در سـالن 
نیسـت و به سـرعت بـه طبقه پاییـن دویـدم و حتی ممکن بـود از سـرویس جا 
بمانـم. نوشـته  روي پانل آن قدر برایم تأثیرگـذار بود که در خـواب بعدازظهرم 
دیدم که نویسـنده بزرگی شـده ام و همه از مطالعه داسـتان هایم لذت می برند.
از همـان روز تصمیـم گرفتم که نوشـتن را شـروع کنـم. در ادامه دنبـال فضا و 
کسـاني بودم که من را راهنمایي کنند و این گونه شـد که با کانون آشـنا شـدم 

و اکنـون نیـز تـلاش می کنم که بـه رؤیای بزرگم دسـت پیـدا کنم...

تعریفت از نوجواني چیست؟

 راسـتش را بخواهیـد برخلاف نظـر دیگران که کودکی را خیلی دوسـت دارند، 
مـن احسـاس بهتـری در دوران نوجوانـی دارم. بـه نظـرم در ایـن دوره خـاص، 
برنامه ریـزي و تـلاش انسـان می توانـد باعـث ایجـاد موفقیت هـای بزرگـی در 
زمینه هـای مختلـف شـود. مـن نوجوانـی را محـل و البتـه زمان پـرورش عقاید 
متفـاوت می دانـم و به این ایمـان دارم که نوجوانی رؤیاهای متنوعـی را در ذهن 
بشـر و بـا اسـتفاده از اختیـار او بـر حرف هایـش، کارهایـش و اهدافش شـکل 
می دهـد. می توانـم بگویـم مهم ترین دوره زندگی هرکسـی یا حداقـل خود من 

است...

دوستي هاي نوجواني رو چطوري مي بیني؟ 

نمی توانـم نظر خاصی در این زمینه داشـته باشـم، چون خودم در چنیـن دوره ای 
هسـتم و ممکن اسـت حرف هایم در حمایت از افراد همسـن و سالم گفته شود. 
تنهـا می توانـم بگویم کـه بیاییم با افـرادی طنـاب دوسـتی هایمان را گره بزنیم 
کـه رابطـه خوبـی با کتاب داشـته باشـند، کسـي کـه کتـاب مي خواند بـا دنیا 
و شـخصیت هاي گوناگونـي آشـنا مي شـود، درسـت فکـر مي کنـد و مي توانـد 

دوسـت خوبي باشـد، پس همیشـه مواظب رفاقت هایمان باشـیم...

دوست داري روزهاي پیش رویت چگونه باشند؟

همیشـه تلاش می کنم که نگرش مثبتی نسـبت به زندگی داشـته باشـم. سـال 
گذشـته راستش را بخواهید احسـاس خیلی خوبی نسبت به نوشته هایم نداشتم 
و رسـیدن بـه آرزویـم یعنـي نویسـنده شـدن را دور از دسـترس مي دیـدم، اما 
امسـال بـا خوانـدن چند کتـاب تأثیرگـذار تحـول عظیمـی در من ایجاد شـد. 
ایـن اتفـاق شـگفت زد ه ام کـرد، بـه طوری کـه دلـم می خواهـد چندیـن مرتبه 
داسـتان هایم را بخوانـم، ویرایـش کنـم و بعـد هم بـراي مربیـان و آن هایي که 
صاحـب نظـر هسـتند بخوانم تا اشـکالات نوشـته هایم حتـي آن هایـي را که از 
چشـم خـودم پنهـان مانـده برطـرف کنم. مطمئن هسـتم بـا تلاش و پشـتکار، 
همه چیـز عالـی می شـود و مـن امیـدوار بـه آینـده خـودم و اتفاقات درخشـان 

خواهم بـود...

شخصیت هاي داستان هایت را چگونه پیدا مي کني؟

گاهـي سـوژه هایم را از تجربه هـای شـخصی و اتفاقاتـی کـه برایـم رخ داده، به 
دسـت مـی آورم، امـا مي توانـم بگویم بیشـتر از دیده ها و شـنیده ها می نویسـم. 
را  غمگینـی  موضوعـات  بیشـتر   و  اسـت  خاکسـتری  داسـتان هایم  فضـای 
دربرمی گیـرد کـه مـن بـا نوشـتن آن هـا احسـاس خوبـی پیـدا می کنـم. حتی 
گاهـی وقت هـا بـا توجه بـه روحیه حسـاس و لطیفی کـه در خودم سـراغ دارم، 
تحـت تأثیـر اتفاق هـا قـرار می گیـرم و تـلاش می کنـم کـه به بهترین شـکل 
ممکـن آن هـا را پـردازش و در قالـب داسـتان دربیـاورم؟ دیـدن یـک عکس، 
فیلم،  شـنیدن یک موسـیقي و چیزهایي از این قبیل هم مي توانـد روي من تأثیر 
بگذارد. تردید نداشـته باشـید که آن وقت دریغ نمی کنم و یک سـوژه مناسـب 

و البتـه قابـل پـرورش را در ذهـن خودم می سـازم...

رابطه ات با شخصیت هاي داستان هایت چطور است؟

این سـؤال تان را خیلي دوسـت دارم. هیچ وقت شـکل ظاهري شـخصیت هایم و 
وقایعـي را کـه بـراي آن هـا اتفاق مي افتـد نمي توانـم فراموش کنـم. با تک تک 
آن هـا زندگـي مي کنـم. گاهي هم پیش آمده که شـخصیتي را کـه خودم خلق 
کـرده ام دوسـت نداشـته باشـم. در یکـی از آثـارم شـخصیتی دارم کـه مرموز 
بودنـش را دوسـت نـدارم و وقتی در موردش می نویسـم همیشـه چهـره آدمي 
مـوذی، خطرنـاک و از خودراضـی مقابلـم ظاهـر مي شـود، امـا همین اسـت که 
جذابیـت نوشـتن را دوچنـدان می کنـد. گاهـی هم شـده که احسـاس می کنم 
دلم برای شـخصیت هاي داسـتان هایم تنگ شـده  اسـت؛ مثلاً الان دلتنگ دختر 

پزشـک و قدبلند یکی از داسـتان هایم هسـتم.

چه حرفي با دوستان نوجوانت داري؟

 مـن همیشـه در مدرسـه تـلاش می کنـم کـه دوسـتانم را بـه مطالعـه کتـاب 
علاقه منـد کنـم و فکـر مي کنـم تاحـدودی نیـز موفـق بـوده ام. زمانـی کـه در 
زنگ هـای تفریـح در کتـاب خاصی غـرق می شـوم، بچه ها همگی در مـورد آن 
از مـن سـؤال مي کننـد. سـعي مي کنم نصیحت شـان نکنـم و در عمل بـه آن ها 
نشـان می دهـم که چقدر غرق شـدن در مطالعـه و خواندن کتـاب،  لذت بخش 

است. 

در آخر اگر حرفي مانده مي شنویم.

امیـدوارم که در سـرزمین بـا فرهنگ و تمـدن ایران عزیز فرهنـگ کتابخواني 
بیشـتر از این هـا رواج پیـدا کند. دلم مي خواهد در شهرسـتان هاي کوچکي مثل 
تربـت حیدریه کتابخانه هاي باکیفیت افتتاح شـود تا براي کسـاني مثل من که 

دغدغه  ادبیات داریم دسترسـي به کتاب و کتابخواني سـخت نباشـد.

 راستش را بخواهید برخلاف نظر دیگران 
که کودکی را خیلی دوست دارند، من 
احساس بهتری در دوران نوجوانی 
دارم. به نظرم در این دوره خاص، 
برنامه ریزي و تلاش انسان می تواند 
باعث ایجاد موفقیت های بزرگی در 
زمینه های مختلف شود


